فــرم در معماري

فرم به معناي  شكل و ريخت ميباشد و در زبان پارسي به جاي واژه فرم، واژه « صورت »  به‌كار ميرود و صورت به تركيبي اطلاق ميشود كه شيئي به واسطه آن شناخته ميشود و در نزد اندیشمندان اسلامی، صورت از مواهب الهی به اشیاء شمرده می شود. 

اشياء بوسيله صورت ( فرم ) خود از يكديگر متمايز می گردند و به انواع مختلف تقسيم ميشوند اشكال مختلف آهن مانند ميله، تيغه، شمشير به علت فرم خود از يكديگر متمايز ميشوند. همين‌طور اين اشياء را ميتوان از چوب هم ساخت. بهترين حالت هر شيئي انطباق صورت با ماده است مانند شمشير پولادين 
به جاي شمشير چوبين، بهمين ترتيب رابطه تنگاتنگ بين « صورت و محتوا » و يا به بياني ديگر بين 
« فرم و عملكرد »  وجود دارد. 

از یک طرف فرم، بيانگر عملكرد فضا يا ساختمان است و ازطرفي ديگر مي‌بايست افكار، روحيات و مهارتهاي هنري معمار را منتقل نمايد. اين موضوع باعث برداشتهای نادرست در بين معماران شده است. برخي معماري را جوابگويي صرف به عملكرد فهميده و برخي ديگر فعاليتي هنرمندانه براي ابراز وجود شخص معمار ميدانند. 

امروزه معماری معاصر غرب به نحو جدّی به سوی معماری شکل گرا گرایش پیدا کرده است به گونه ای که همه وجوه معماری مانند کارکرد و یا حتّی سازۀ ساختمان هم پیرو شکل آن شده است. در تعاریف فرم گرایان، انسان موجودی پذیرا و منفعل پنداشته شده است که از فضا و شکل تأثیر می پذیرد در حالیکه در فرهنگ اسلامی، فضا و شکل هویّت خود را با انسان درون آن می یابد.   

برخي از مهم‌ترين عوامل و پديده هايي را كه در شكل‌گيري صورت معماري مؤثر هستند. ميتوان 
به شرح زير مورد توجه قرار داد: 
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4-3- ابداع و خلاقیّت 
1- عوامل مادّي
1-1- مصالح  

در معماري بومي ايران، مصالح تأثير عمده‌اي بر فرم به‌جاي گذاشته اند. در نواحی مرکزی از خشت و آجر استفاده کرده و دهانۀ درگاهها و سقف فضاها را با طاقهای قوسی شکل پوشانده اند.
در نواحی واقع در حاشیه دریای خزر که در گذشته چوب فراوانی در دسترس بود سقفها را به صورت صاف و شیب دار می ساختند. 
در روستای كندوان واقع در آذربایجان شرقی خانه هايي كه درون صخره ها ايجاد شده اند نشانگر سازگاري 
يا تسليم انسان در برابر طبيعت مصالح بوجود آورنده ساختمان هستند و فرم معماري تغييري جزيي است كه دست انسان بر مصالح طبيعي وارد كرده است.   

آزادي معماري مدرن از قيود گذشته نيز  فقط امري فرهنگي و نظري نبوده بلكه پيدايش مصالح جديد نظير چدن، فولاد ، بتن مسلح، شيشه جام و ... منجر به ابداع اشكال نوين فضايي گردیده است. 

1-2-  دانش و فنّ ساختمان

 در معماری ایرانی بسیاری از انواع طاقهای قوسی شکل ابداع شدند و برای فضاهای بسیار وسیع نیز از پوششهای گنبدی شکل استفاده کردند تا بتوانند فضایی وسیع را بدون ستون بپوشانند. 
ساخت انواع صورتهای گوناگون طاقهای قوسی شکل و گنبدها با توجّه به نوع مصالح به دانش و مهارت فنّی سازندگان بناها بستگی داشت.

توسعه دانش و فنّ ساختمان موجب رهایی معماری از قیود سازه ای و حذف دیوارهای باربر و ابداع سازه اسکلتی گردید و همین امر استقلال پلان طبقات، آزادي نما از سازه و بدنه‌هاي شفاف گسترده و افقي را بدنبال آورد.
1-3- اقتصاد 

امكانات و توانايي اقتصادي يا به عبارت ديگر مقدار سرمايه گذاري لازم براي طراحي و ساخت هر فضاي معماري غالبا” نقش اساسی در شكل‌گيري صورت فضاي معماري چه از لحاظ كمّي و چه از لحاظ كيفي دارد. طرّاحی فرمهای خاصّ جهت خلق نمادهای فرهنگی و یادمانی در شهر و یا هماهنگی سازه با طبیعت پیرامونی غالباٌ مستلزم تأمین بودجه ویژه بوده و هزینه های آن قابل مقایسه با دیگر ساختمانها نمی باشد.
 بهرحال برنامه ریزی در احداث ساختمان چه از نظر ظرفیّت و چه از لحاظ فرم وابستگی بسیاری به میزان اعتبار تأمین شده دارد. 

2- عوامل محیطی 
2-1-  اقلیم و محیط طبیعی 

نقش اقليم و محيط طبيعي در کلیّه نقاط جهان از عوامل مؤثر در شكل‌گيري صورت كلي فضاي معماري می باشد.  سرزمين وسيع و پهناور ايران نيز از اقليم و محيط های طبيعي متفاوت برخوردار است و در نتیجه صورتهای بسیار متنوّع در معماری مناطق مختلف به چشم می خورد. 

در محيط‌هاي گرم و خشك و فاقد فضاهاي سبز طبيعي غالبا”  از فضاهاي درونگرا يعني فضاهاي داراي حياط مركزي استفاده می كنند تا به اين ترتيب بتـــوانند يك فضاي سبز محصور، كوچك و اختصاصي داشته باشند در‌حاليكه در‌ حاشيه درياي‌خزر كه محيط طبيعي از جنگل و فضاهاي سبز انبوه پوشيده شده، عموما” از طرحهاي برونگرا در فضاهاي معماري بهره می برند. در معماری اقلیم سرد طرّاحی فضاهای فشرده و بسته و در مناطق با هوای معتدل، معماری با فضای باز رو به طبیعت پاسخ مناسب میتواند باشد. 

2-2-  محیط مصنوع

 بافت کالبدی پیرامون هر فضای معماری را میتوان بخشی از محیط مصنوع دانست که در بسیاری از موارد در شکل گیری صورت فضاهای معماری نقش مؤثری دارد. نماهای ساختمانهای محلّه و میزان تراکم آنها، فضای سبز و جنگل موجود، رودخانه ای که در آن نزدیکی جاری است، خیابانی که از کنار ساختمان می گذرد و بطور کلّی فضاهای همسایگی و همجواری در طرّاحی صورت فضای معماری دخالت جدّی دارند.
3- عوامل كاركردي : 
3-1-  کاربری
شكل بیرونی ساختمانهای مختلف تابع فعّالیّتهایی است که در آنها صورت می گیرد و نمای اکثر ساختمانها با کارکرد آنها مطابقت دارد یعنی از شکل بیرونی آنها می شود به کاربری ساختمان پی برد بطور مثال شکل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، بهداشتی، آموزشی، ورزشی،فرهنگی و یادمانی متفاوت بوده و از یکدیگر متمایز هستند. 
 3-2-  توسعه تکنولوژی 

توسعه تكنولوژي را بایستی از عواملي دانست كه در شكل‌گيري صورت فضاي معماري به ويژه در دورۀ معاصر بسیار مؤثر بوده است.
 وابستگي شديد انسان به طبيعت در‌گذشته موجب ميشد كه نحوه شكل‌گيري فضاهاي معماري، استقرار و تركيب فضاها تحت تأثير عوامل و پديده‌هاي طبيعي قرارگيرد. تقسیم خانه به بخش تابستان‌نشين و بخش زمستان نشين درخانه‌هاي مناطق گرم و خشك از این نمونه است.
انسان دورة معاصر به كمك تكنولوژي موجود توانسته از وابستگي شديد و در ترکیب فضاهای معماری از بافتهايي فشرده‌تر و پرتراكم استفاده‌ نمايد.  

ورود آب به داخل ساختمانها و تغییر نوع سوخت و استفاده از برق و گاز و تأمین گرمایش و سرمایش فضاهای داخلی ساختمان موجب تعریف دیگری برای کارکرد فضاها گردید. 

امروزه معماران، همگام با توسعۀ تکنولوژی و ابزارهای زندگی در خلق فضاهای جذّاب و شکلهای متنوّع در معماری تلاش می نمایند. 

4- عوامل فرهنگي  
 4-1-  پدیده های فرهنگی
تيلور مردم شناس انگليسي اعتقاد داشت كه فرهنگ مجموعه اي پيچيده از علوم، دانشها، هنرها، افكار، اعتقادات ، قوانين، آداب، رسوم، سنتها و بطور خلاصه كليه آموخته‌ها و عاداتي كه يك انسان به‌عنوان عضوي از جامعه اخذ ميكند، ميباشد. 

صورت فضاي معماري از عوامل و پديده هاي متعددي تأثير مي‌پذيرد و فرهنگ يكي از اين عوامل است البته تجلّي همه پديده‌ها، خصيصه‌ها و عناصر تشكيل دهندة فرهنگ درصورت فضاهاي معماري يكسان صورت نمي‌پذيرد و برخي از تجليات فرهنگ را به سادگي و برخي ديگر را به دشواري ميتوان مورد شناسائي قرار داد. 
سبکهای معماری معاصر غرب و تغییرات و تحوّلات در آنها زاییده نفوذ افکار فرهنگی و فلسفی بوده که به صورت پدیده ای نو، ظهور می کند و موجب تغییرات محیطی و تحوّلات فکری می گردد.

 4-2-  ارزشهای زیبایی شناختی
انسان در آفرينش هر فضاي زيستي تلاش مينمايد تا از لحاظ هنري و فرهنگي نيز فضا يا پديده‌اي خلق كند كه زيبا، خوشايند و تحسين برانگيز باشد و اين خصوصيت يعني جنبه‌هاي زيبايي شناسانه است كه همواره انسان را به آفرينش آثار بديع تشويق مي‌كند. سطوح و لايه‌هاي گوناگون ارزشهاي زيبايي شناختي را ميتوان به سه گروه طبقه بندي كرد : 
الف - ارزشهای پايدار: 

 در معماري مانند ساير هنرها ميتوان تأثير برخي از پديده ها و جلوه هاي عميق فرهنگ ملي و ديني را به شكل الگوها و صورتهايي پايدار مشاهده كرد. برخي از انواع طرحها و الگوهاي پايدار در معماري ايراني مانند طرح چهار صفّه و طرح چهار باغ را ميتوان از اينگونه طرحها و الگوها دانست.
در معماري مسيحي نيز تأثير نقش صليب در طراحي كليساهاي تاريخي بسيار آشكار و ملموس می باشد.  اينگونه از صورتها و ارزشها ناشي از عوامل و پديده هاي اصلي فرهنگ و تمدن يك قوم يا ملّت 
است و بهمين دليل از لحاظ گسترة تاريخي و جغرافيايي غالبا” بسيار پايدار و طولاني مدت هستند. پايداري اين صورتها يا الگوها به معني فقدان پويايي آنها نيست. 
ب -  ارزشهاي نيمه پايدار  :  

سبك را ميتوان گونه‌اي از صورتها، الگوها و بازتاب ارزشهاي هنري دانست كه از لحاظ تاريخي، 
دوره‌اي ميان‌‌مدت را دربرمي‌‌گيرد. در تاريخ هنر يك ملّت سبكهاي متعددي در هريك از هنرها پديد مي‌آيد يا حتي در برخي از هنرها چند سبك در چند حوزه جغرافيايي در يك دوره شكل مي‌گيرد. 

تغییر سبکهای معماری در برخی از کشورها در دوره های تاریخی مختلف به جهت تغییرات سیاسی و در برخی دیگر به سبب تحوّلات فرهنگی واقع می شود. 
ج- ارزشهاي ناپايدار : 

ارزشها و صورتهايي نيز كم و بيش در همه هنرها و حتي برخي از صنايع و پيشه‌ها ميتوان يافت كه تنها در گسترۀ زماني كوتاه‌ مدت مورد توجه قرار مي‌گيرند و غالبا” تأثير اساسي و ساختاري در اركان هنر يك قوم يا ملّت ندارند و در پي برخي از انواع دگرگونيها و تبادلات فرهنگي، هنري و اجتماعي بين گروهها، قومها و ملتهاي گوناگون پديد مي آيند مانند « مُد » كه در دورة معاصر به شكل گسترده شاهد آن هستيم، از صورتهاي ناپايدار وگذرا به شمار مي‌آيد.
 4-3-  ابداع و خلاقیّت
در كنار عوامل فوق نميتوان نقش ابداع و خلاقيت هنرمند را در شكل دادن به هرگونه اثر هنري منجمله معماري ناديده گرفت. 

صورت فضاي معماري از يك‌سو به پيروي از ماده و از سوي ديگر به سبب دگرگوني در آرمانها، ارزشها و معيارهاي زيبايي شناسانه وگسترش تبادلات فرهنگي و هنري بطور روزافزون درحال دگرگوني خواهد بود. از يك طرف فرم بيانگر عملكرد فضا است و ازطرف ديگر نماد خلاقیّت معمار و مشخّصه افكار، روحيات و مهارتهاي هنري او است. 
 طراح يا معمار نه براي دستيابي به ساده‌ترين، ابتدايي‌ترين و كاركردي‌ترين شكل فضا، بلكه براي رسيدن به آرماني‌ترين، زيباترين و عالي‌ترين صورت فضاي معماري تلاش ميكند و حاصل آن میتواند یک اثر هنری       تحسین برانگیز و تأثیرگذار باشد.  

